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بررسی ویژگی های عکس مستند هنری1 

مقاله پژوهشی
تاریخ دریافت: 1399/09/15
تاریخ پذیرش: 1400/04/17

عليرضا مهدی�زاده 2

چكيده
عکاسی مستند یکی از قدیمی ترین و اصلی ترین شاخه های عکاسی است که هدفش ثبت و بازنمایی اشیا، رویدادها و صحنه های 
مختلف جهان پیرامون به شکلی واقع نما، بی طرف و صادقانه است. بااین حال، ازآنجاکه عکاس مستند ثبت کننده خنثی و منفعل 
عناصر و صحنهِ پیش رویش نیست؛ عکس مستند نیز می تواند کارکردها و کیفیت های مختلفی به خود بگیرد. ازاین رو، با توجه به 
اهداف و قابلیت های گوناگون بازنمودی و بیانی عکاسی مســتند، در این مقاله، به هدف بررسی و تبیین ویژگی های عکس مستند 
هنری، مفاهیمی چون بازنمایی، فرانمایی، صراحت، ابهام، توصیف و تفسیر را در رابطه با عکس مستند بررسی کرده ایم. هم چنین، 
پرسش مطرح شده این است که عکس مستند به واســطه چه ویژگی هایی، وجه هنری به خود می گیرد و به عکس مستند هنری 
تبدیل می شود. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و تطبیقی است و اطلاعات موردنظر از منابع کتابخانه ای جمع آوری شده است. 
نتیجهِ پژوهش بیان گر این است که عکس مستند هنری حاصل کنش هنری عکاس یعنی نگاه نو و متفاوت او به عناصر، رویدادها و 
پدیده های جهان واقعی است. در واقع، در عکس مستند هنری، سهم عکاس در مقام فاعل بازنما بیش تر از ابزار و موضوع خودنمایی 
می کند. لذا، در عکس مستند هنری با غلبه جنبه های تالیفی، تفســیری، تلویحی و زیبایی شناختی روبه رو می شویم. زیرا عکاس 
به جای ثبت صرف واقعیت بیرونی، به وسیلۀ بازنمایی نیت مند و خلاقانهِ صحنهِ پیش رویش، واقعیت جدیدی بازآفرینی می کند و 

مفاهیم موردنظر خویش را فرا می نماید. از این طریق، مخاطب نیز به درنگ وا داشته می شود تا پیرامون عکس تفکر و تخیل نماید.
واژه های كليدی: عکاسی مستند، عکس مستند هنری، بازنمایی

a.r.mehdizadeh@uk.ac.ir .)2 - استادیارگروه نقاشی، دانشکده هنر و معماری صبا، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران )نویسنده مسئول
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مقدمه
عکاســی مســتند 1 به عنوان یکی از قدیمی ترین، اصلی ترین و 
رایج ترین شــاخه های عکاســی، داعیه ثبت و بازنمایی اشیا، 
رویدادهــا و صحنه های مختلــف جهان پیرامون را به شــکلی 
واقع نمــا، بی طــرف و صادقانــه دارد. در واقــع، اصلی تریــن 
توانایــی عکاســی مســتند 2، قــدرت بازنمــودی، توصیفــی و 
اســتنادی آن اســت. با این حال، تمامی عکس های مستند3 
صرفــا بــه رونــگاری و نســخه برداری از واقعیــت و وقایع نگاری 
گــون  گونا جهــات  از  عکاســی  زیــرا  نمی پردازنــد؛  رخدادهــا 
کــه بــا  کنتــرل عامــل واســط یعنــی عــکاس قــرار دارد  تحــت 
توجــه بــه پیش انگاشــت ها و اولویت هایــش بــه تولیــد عکس 
مبــادرت مــی ورزد. عــکاس مســتند نیــز ثبت کننــده خنثــی و 
منفعل صحنه پیش رویش نیســت. لــذا، با توجــه به اهمیت 
گزینش گــر و خــلاق عــکاس در مواجهــه بــا موضوعــات  دیــده 
مختلف و هم چنیــن، امکانات و قابلیت های متعــدد بیانی و 
زیبایی شناختی رسانه عکاســی می توان اظهار داشت عکس 
مســتند افزون بر ارجاع بــه ابژه ها و پدیده هــای جهان بیرونی 
و ارائــه گواهــی پیرامــون صحنه هــا و وقایع مختلف و داشــتن 
کارکردهای توصیفی، گزارشی، استنادی و شناختی می تواند 
جنبه هــا و کیفیت های زیبایی شــناختی و هنری نیــز به خود 
بگیرد. حال این پرســش ها مطرح می شود که عکس مستند 
گی هایی، وجه هنری 4 می یابــد و به عکس  به واســطه چه ویژ
مســتند هنــری 5 تبدیــل می شــود؟ چــه تفاوت هایــی میــان 
عکس مســتند هنــری بــا عکــس مســتند وجــود دارد؟ عکس 
مســتند هنــری در مقایســه بــا عکس مســتند از چــه خصلت، 

کیفیت و کارکردهای متفاوت و ویژه ای برخوردار است؟
که »هر گونــه هنری ابزارهایی مخصــوص به خود دارد  ازآن جا
و این ابزارهــا و روش هــا دارای قدرت های بازنمــودی، بیان گر 
و رســمی هســتند« )لوپــس، 1395: 39(؛ و فهــم هــر شــاخه 
عکاســی در گرو آشــنایی با کارکردها و قیدوبندهای آن شاخه 
اســت و عکاس مســتند تابع تعاریــف و الزامات پذیرفته شــده 
عکاســی مســتند اســت؛ پــس منطقــا امــکان آفرینــش عکس 
گی های مختص خود عکاسی  مســتند هنری را بایســتی از ویژ
مســتند اســتخراج نمــود. از ایــن رو، در این نوشــتار بــه هدف 
گی های عکس مســتند هنری، مفاهیمی  بررســی و تبیین ویژ
چــون بازنمایــی 6، فرانمایــی 7، صراحــت 8 ، ابهــام 9 ، توصیف 
10 و تفســیر11 در رابطه با عکس مســتند بررســی خواهند شــد تا 

گی های عکس  دریابیم کدامیک از مفاهیم ذکرشــده جزو ویژ
مستند هنری هستند.

گرچــه خــود مفهــوم هنــر همــواره دســتخوش تغییــر و تحول  ا

بوده و مبهم نیز هست؛ اما منتقدان به واسطه برخی مفاهیم 
مرتبط با هنر و انتظــارات کلی که از آثار هنــری داریم، به بحث 
پیرامــون جنبه هــای هنــری یــک اثــر می پردازنــد. مفاهیــم 
ذکرشــده همواره مــورد توجــه منتقــدان و نظریه پــردازان هنر 
گــون  بــوده اســت کــه بــا توجــه بــه اهــداف و کارکردهــای گونا
عکاســی مســتند بــه نظــر می رســد بتــوان بــه مــدد آن هــا بــه 
بررســی عکس هــای مســتند پرداخــت و ســویه های مختلف 
به خصوص هنری آن هــا را توصیــف و تحلیل کرد. بــا توجه به 
تنوع شاخه های مختلف عکاسی مستند، از مباحث و نتایج 
ایــن پژوهش می تــوان بــرای درک و فهــم بهتر وجــوه مختلف 
این شاخه عکاسی و طبقه بندی و تجزیه وتحلیل عکس های 
مســتند بهــره بــرد. از دیگر ســو، این پژوهــش جنبــۀ کاربردی 
دارد و از مباحــث و نتایــج آن می تــوان بــرای امــر آمــوزش نیــز 
ســود جســت که خلأ چنیــن پژوهش هایــی در حوزۀ عکاســی 

احساس می شود.

روش پژوهش
روش ایــن پژوهــش توصیفــی- تحلیلــی و تطبیقــی اســت. 
اطلاعات موردنظر نیــز از منابع کتابخانه ای جمع آوری شــده 
اســت. در این پژوهش، بر مبنــای خصوصیــات و کارکردهای 
اصلی و پذیرفته شــده عکاســی مســتند، مفاهیــم بازنمایی، 
فرانمایــی، صراحــت، ابهــام، توصیــف و تفســیر در ارتبــاط بــا 
عکس های مستند به آزمون گذاشــته شده اند. بدین شکل، 
ضمن توصیــف خصوصیــات عکس های مســتند، در مقابل، 
ویژگی هــای عکس هــای مســتند هنــری شناســایی و تبییــن 

گشته اند.

پیشینه پژوهش
زیــادی  پیشــینه  دارای  مســتند  عکاســی  این کــه  علی رغــم 
اســت، امــا در رابطــه با وجــوه مختلــف این شــاخه از عکاســی 
به خصــوص قابلیت هنــری آن پژوهش هــای زیاد و مســتقلی 
انجــام نشــده اســت. در ایــن میــان، برخــی پژوهش هــای 
صــورت گرفته درباره عکاســی مســتند کــه برای ایــن پژوهش 
راهگشــا بودند، عبارتند از: بــلاف )1375(، در کتاب »فرهنگ 
دوربیــن« معتقــد اســت کار عکاســی از همــان ابتــدا، نمایش 
جهان بوده اســت. بدیهی اســت که کلمات می توانند جهان 
را توصیــف کننــد، دوربین قادر اســت صحــت ایــن توصیف را 
ارزیابی کند. بلاف معتقد اســت توانایی خارق العاده دوربین 
چنان اســت که ما را به آســانی قادر می ســازد که بــه تصویر آن 
به عنــوان نوعی واقعیت مســتقل بیاندیشــیم. مقالــه »ناظر و 
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نظارت شــده؛ عکاســی اینجا و آنجا« نوشــته پرایــس )1390(، 
در کتــاب »عکاســی: درآمدی انتقــادی« در مــورد وجه هنری 
کید  عکس، بــه دیــدگاه عــکاس به عنــوان مهم ترین ویژگــی تا
می کند. پرایس معتقد اســت عکاسی مســتند وقتی می تواند 
ج فراتــر رود و  هنر تلقی شــود که از ارجــاع صرف به جهــان خار
پیش از هر چیز، به حدیــث نفس هنرمند بدل گــردد. ادواردز 
)1393( نیــز در کتــاب »عکاســی« به موضــوع عکــس به مثابه 
ســند و تصویــر پرداختــه اســت و عکاســی مســتند را در تمــام 
اشکال آن مســتلزم ثبت عینی و بی واســطه امور واقع دانسته 
که این شــیوه از عکاسی مســتند امکان دسترسی مستقیم به 
حقیقت را بــرای بیننــده فراهم مــی آورد. هم چنیــن، در مورد 
عکس به مثابــه تصویر، به عکاســی هنــری پرداختــه و ادعای 
نیت مندی و بیــان ذهنی و تاثیرگــذاری زیبایی شناســانه را از 
گی های کلــی آن دانســته اســت. کلارک )1395(، در فصل  ویژ
عکاسی مســتند کتاب »عکس« گرایش مســتند در عکاسی را 
شــامل طیف وســیعی از عکس ها می داند و عکاســی مســتند 
را به عنــوان یــک بازنمایــی صادقانــه و عینــی در مــورد آن چــه 
گرچه در ایــن کتاب به  اتفــاق افتاده اســت، در نظر می گیــرد. ا
مســاله عکاســی مســتند هنری پرداخته نشــده اســت، اما در 
بحث پیرامــون عکس در مقــام هنرهای زیبــا، پیرامون جنبه 
بصــری عکاســی هنــری صحبــت کــرده، کــه بــه نظر می رســد 
بتــوان آن را بــا عکس مســتند هنــری هماهنگ دانســت. زیرا 
تصاویری که نویســنده بــرای اثبات مدعای خود آورده اســت 
از شاخه عکاسی مستند هستند. از دیگر سو، لوپس )1395(، 
در کتاب »چهــار هنر عکاســی«، درصدد اثبات این نظر اســت 
که قــدرت شــناختی و اســتنادی عکاســی بــه قیمت از دســت 
رفتن توانایی هنری آن تمام نمی شود. بلکه عکاس می تواند 
کید بر اندیشــه و  از راه هــای مختلف ماننــد نحــوه گزینــش، تا
برجسته کردن خصوصیات صوری و زیبایی شناختی عکس، 
بــر جنبه هــای هنــری عکــس خویــش بیافزایــد. مهــدی زاده 
گون عکس های  )1395( نیز در مقاله »بررسی کارکردهای گونا
مســتند اجتماعی بر اســاس کارکردهای زبان )نظریه ارتباطی 
کوبســن(«، انــواع کارکردهــای ارجاعــی، عاطفــی، ترغیبــی،  یا
اجتماعــی  مســتند  عکس هــای  هنــری  و  زیبایی شــناختی 
کیــد بــر ســاختمان صــوری عکس  را تبییــن نمــوده اســت و تا
به منظــور ایجــاد حــظ بصــری در مخاطــب را از خصوصیــات 
عکس های مســتند اجتماعی با کارکرد هنری دانســته است. 
مهــدی زاده )1397(، در مقالــه دیگــری بــا عنــوان »تقســیم 
بنــدی عکس هــای مســتند اجتماعــی بــر اســاس گونه هــای 
گی های شــعر  ادبی: نثر، نظم و شــعر« بحــث ابهام را کــه از ویژ

اســت در رابطه با برخی عکس های مســتند اجتماعی بررسی 
کــه، عاملیــت فعــال و  کــرده اســت. بدیــن شــکل  و تحلیــل 
مداخله گر عکاس به عنوان هنرمندی که به تفســیر، ستایش 
یا نکوهش پدیــده ای اجتماعی پرداخته در عکس های شــعر 
گونــه هویداســت. 12 به هرتقدیــر، بــا توجــه بــه کمبــود منابــع 
پیرامون عکاســی مســتند هنری، می توان با محور قــرار دادن 
خصوصیــات اصلــی عکاســی مســتند، از مباحــث کلــی که در 
رابطه بــا ویژگی هــا و قابلیت هــای عکاســی هنری بیان شــده 
اســت، بــرای پیش بــرد بحــث و تبییــن خصوصیــات عکــس 
کنون کم تر مورد  مستند هنری اســتفاده کرد. موضوعی که تا

توجه قرار گرفته است.

گی های عکس مستند هنری شناسایی ویژ
پیــش از پرداختن بــه بحث اصلی لازم اســت به تعریــف کلی و 
رایج عکــس مســتند بپردازیم و به تاریخچه عکاســی مســتند 

نگاهی بیاندازیم.
1(  تاریخچه عکاسی مستند

عکاســی به عنوان یــک رســانه تصویــری و هنــری بازنمودی، 
از  ابتدایی تریــن ســطح، تصویــری هماننــد و رونوشــتی  در 
جهــان واقــع در اختیــار مخاطــب می گــذارد. به عبارت دیگــر، 
»دوربین عکاســی نمود و ظاهــر رویــداد را از اســتمرار و جریان 
نمودها برچیــده و آن را حفــظ می کند« )برجــر، 1396: 67(. از 
این نظر، عکاســی مســتند بــه عنــوان اصلی تریــن و رایج ترین 
شــاخه عکاســی از اشــتهای ذاتــی و ســیری ناپذیــر دوربیــن 
کلــی،  بــرای بــه تصویــر کشــیدن دنیــای پیرامــون و بــه طــور 
مســتند ســاختن جهان حکایــت می کنــد. بــه بیان دیگــر، در 
میان شــاخه های عکاســی، عکاســی مســتند را می توان زاده 
اصلی تریــن و اولیــن خصلــت دوربیــن عکاســی یعنــی ارائــه 
تصویری شــبیه، دقیق، بی کم وکاســت، بدون دخل و تصرف 
و بــا جزییــات از واقعیــت دانســت کــه در آغــاز اختــراع دوربین 
مــورد توجه همــگان قــرار گرفــت. در واقع، عکاســی مســتند، 
دوربیــن را درنهایــت قــدرت و اصالتــش بــه نمایــش می گذارد 
)کلارک، 1395: 210(. از ایــن جهــت، عکــس مســتند، ســند 
و گواهی قابل اتــکا از عناصر، اشــیا و رویدادهــای مختلف را در 
اختیــار بیننده قــرار می دهد. از دیگر ســو، عکاســی مســتند را 
می تــوان نماینده راســتین این دیدگاه دانســت کــه، »تصاویر 
در عکاســی از طریق ســاز و کاری تولید می شــوند که مســتقل 
از باور بشر است. این ســاز و کار که برای ثبت و ضبط عکس ها 
بــه کار مــی رود، برخــلاف بشــر، از خطاهایی کــه به دلیــل باور 
خ می دهد،  غلط و دیده گزینش گر انســان در نســخه برداری ر
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مصون اســت... بنابراین، عکس ها به مثابــه منابع اطلاعاتی 
معتبری شناخته می شــوند. بی شــک دلیل این امر ساز و کار 
ایمن از خطای عکاسی اســت. این در حالی اســت که تصاویر 
دست ســاز را نمی توان منابع موثق اطلاعاتی محســوب کرد« 

)کستلو، 1395: 269(.
 بنابرایــن، عکــس مســتند در تمامی اشــکال آن داعیــه ثبت و 
به تصویر کشــیدن عینی، دقیــق، صادقانه و بی واســطه امور 
واقــع و بازتولید نمــود چیزهــا را دارد. بــا این همه، بــا توجه به 
تفــاوت بینش و نگرش عکاســان نســبت به وقایــع و پدیده ها 
و چگونگی اســتفاده آن هــا از امکانات رســانه عکاســی و نحوه 
آرایــش عناصــر در قــاب عکــس، عکس هــای مســتند طیــف 
وسیعی را شامل می شــوند و در شکل های مختلف و پیچیده 
و با ســطوح متفاوت تولید شــده اند که از عکس های مســتند 
صرف و گزارشــی تا عکس های تفســیری، برانگیزاننــده، قابل 
گزارشــی،  تامــل و هنــری را در بــر می گیرنــد. در مقابــل ســویه 
توصیفــی، اســتنادی و بی طرفانــه موجود در عکس مســتند، 
بــه طورکلی، عکــس مســتند هنــری، بیان گــر دیدگاه و تفســیر 
عــکاس پیرامــون واقعیــت بیرونــی اســت و از جنبــه بصــری و 

معنایی نیز متفاوت و قابل تامل است. 
از نظر تاریخی شکل گیری رسمی عکاسی مستند به دهه های 
1920 و 1930 بــر می گــردد؛ زمانی که راجر فنتون در ســال 1850 
جنگ کریمه را عکاســی کرد و اســناد تصویری از آن به دســت 
داد )ادواردز، 1395: 51-52(. هم چنیــن، از اولیــن عکاســان 
کوب ریس اشــاره کرد کــه در دهه 1880  مســتند می توان به ژا
در مقام گزارش گر از منطقه فقیر نشین شهر نیویورک عکاسی 
کرد کــه باعث جلــب توجه مقامــات شــهر و تغییــر وضعیت آن 
منطقــه شــد. یکــی از نقطــه عطف هــای عکاســی مســتند در 
قالب گــروهFSA  اتفاق افتــاد. پــس از وقوع بحــران اقتصادی 
در دهــه 1930 در آمریکا، گروهی از عکاســان تحت سرپرســتی 
ســازمان حفاظت کشــاورزی به عکاســی از زندگی کشــاورزان 
پرداختنــد. در میــان هــزاران عکســی کــه گرفتــه شــد، طیــف 
متنوعــی از گرایش ها از ثبت و گزارش صــرف وضعیت مردمان 
تــا عکس هایــی شــاخص و مانــدگار بــا خصوصیــات بصــری و 
زیبایی شــناختی خــاص و تاثیرگــذار مانند مــادر مهاجر دیده 
می شــود. هم چنیــن، عکس هــای ایــن گــروه، منجر بــه تنویر 
افــکار عمومــی پیرامون شــرایط ســخت زندگــی مردمــان فقیر 
و کشــاورزان شــد و در رســیدگی بــه وضعیــت آنــان موثــر واقــع 
گردیــد. لازم به ذکــر اســت یکــی از عوامــل موثــر در پیشــرفت و 
گســترش عکاسی مســتند، توســعه فناوری عکاســی و اختراع 
دوربین های کوچــک بود که این امکان را در اختیار عکاســان 

گذاشــت تا طیف گســتره ای از موضوعات را با سبک و اسلوب 
خــاص خویــش بــه تصویــر در آورنــد. از ســوی دیگــر، در اواخر 
دهــه 1930 و در دهــه 1930 مجــلات پرتیــراژی پدیــد آمــد کــه 
مخاطبانش طبقه جدید تحصیل کرده شهر نشین بودند... 
و در ســال 1936 مجله امریکایی لایف که نزدیک پنج میلیون 

نسخه فروش داشت، منتشر شد )همان: 56(.
 این مجــلات با چــاپ عکس هــای عکاســان در قالــب گزارش 
تصویری به رونق عکاســی مســتند کمــک نمودند. تاســیس 
آژانــس عکــس مگنــوم نیز تحــول مهمــی در عکاســی مســتند 
به وجــود آورد. »مگنوم به لحاظ دغدغه و ســبک بســیار بین 
المللی است و شــماری از بارزترین تصاویر پنجاه سال گذشته 

را خلق کرده است« )همان: 228(.
 در مجموع، گســتردگی این شــاخه عکاســی به شــکلی اســت 
که می توان گفت عکاســی مســتند از بســیاری جهات بر تاریخ 
عکاسی قرن بیستم تسلط داشته، و بسیاری از اسامی بزرگ، 
با این ژانر مرتبط بوده اند: ورنر بیشاوف13، رابرت کاپا14، کارتیه 
برســون15، ارنســت هاس16، ســالگادو17، همگی به روش های 
مختلــف عکس هــای مســتند خلــق کرده انــد )کلارک، 1395: 
219(. حــال، بــه بررســی ویژگی هــای عکــس مســتند هنــری 

می پردازیم که می توان در چند دسته مهم شناسایی کرد: 
2( بازنمایی - فرانمایی

با توجــه بــه تعاریــف و نظریاتی کــه پیرامون عکاســی مســتند 
بیان شد، جوهره عکاسی مســتند را می توان ثبت و بازنمایی 
گرچه  واقعیت -همان گونه که هست- دانست. با این همه، ا
عکس مســتند فقــط چیزهــای موجــود را می توانــد بازنمایی 
کنــد و بــه موضوعــش وابســتگی طبیعــی دارد، امــا عکاســی 
ظرفیت های بازنمــودی متفاوتی دارد و بازنمایی در عکاســی 
مستند دارای سطوح، کیفیات، کارکردها و اهداف متعددی 

است.
بازنمایی در عکاسی مستند را می توان فرایندی دانست که از 
یک سو مرتبط با عالم بیرونی اســت و از دیگر سو، کنشی است 
که عــکاس بــرای انتقــال مقصــود خویــش بــه ابــزاری میانجی 
یعنــی دوربیــن متوســل می شــود. از ایــن نظــر، بازنمایــی در 
عکاسی مســتند، ازیک طرف وابســته به عناصر جهان واقعی 
و متاثر از دیدگاه عکاس اســت و از طرفی دیگر، از ابزار عکاســی 
و تعاریــف، اقتضائــات و الزامــات عکاســی مســتند تبعیــت 
می کند؛ بنابراین، با بررســی نقش، ســهم و جایگاه هــر کدام از 
این عوامل در هر عکس مســتند، در مســیر فهم بیش تر و بهتر 
عکاســی مســتند قــرار می گیریــم. هم چنیــن، از ایــن رهگــذر، 
می تــوان ویژگی های عکس مســتند هنری را شناســایی کرد. 
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چنان چه بیان شــد، در ابتدایی ترین و خنثی ترین ســطح به 
نظر می رسد عکس مســتند، روگرفتی از واقعیت است. بدین 
معنا کــه عــکاس به وســیله ابــزاری مکانیکــی )دوربیــن(، یک 
موضوع یــا صحنه را بدون دســت کاری و از زاویــه ای متعارف و 

عادی باز نمایانده است.
 در این حالــت، میان عکس مســتند و موضوعــش بیش ترین 
حد شــباهت و همانندی برقرار اســت و تجربه دیدن موضوع 
از طریق عکس، از بســیاری جهات ماننــد تجربه عادی دیدن 

خود موضوع به نظر می آید.
 هم چنیــن، در مواقعــی که امــکان بررســی موضــوع از نزدیک 
–مثلا، صحنه هــای جنگ و حیوانات وحشــی- وجود ندارد، 
این نــوع از عکس های مســتند، موضــوع را در حضــور بیننده 
قــرار می دهنــد و امــکان بررســی بهتــر و دقیق تــر آن را بــرای 

مخاطب فراهم می سازند.
 بدین ســان، عکس مســتند شــناخت ما را نســبت به اشــیای 
جهــان واقعــی توســعه می دهــد؛ زیــرا در ایــن نــوع از عکس ها 
بیش ترین حــد از وابســتگی مابه ازایــی بین موضــوع و عکس 
خودنمایــی می کنــد و کنش عــکاس معطــوف به ارائه ســند و 
گواه درباره موضوعی است؛ بنابراین، می توان گفت در بعضی 
مواقــع، عکس هــای مســتند بیان گر دیــد معمولی عــکاس به 
موضوع هســتند؛ یعنــی همان گونه که در شــرایط عــادی یک 
صحنه را پیش روی خود می بینیــم، عکاس نیز صحنه را ثبت 
نموده اســت. لــذا، دریافــت و درک پیــام این گونــه از عکس ها 
دشــوار نیســت؛ زیرا عکس، نوعی بازنمایی عادی، مســتقیم 
و قابل فهــم از عناصــر را در اختیــار مخاطــب قــرار می دهــد؛ 
ماننــد برخــی عکس هــای اوانــز کــه بــه قــول سارکوفســکی19 از 
گر خــود ما در  زاویه متعــارف و عــادی گرفته  شــده اند، گویــی ا
آن صحنه می بودیم، همان چیز را می دیــدم و ثبت می کردیم 
)مقیم نــژاد، 1393: 251(، )تصاویر 1 و 2(. در واقــع، در این جا 
عکس مســتند، همانند زبان عادی و متعارف، حالت بازتابی 
و ارجاعــی دارد و بــه ارائــه ســندی از یــک واقعــه یــا صحنــه 

می پردازد.
 از طرف دیگر، در این نوع عکس ها، موضوع و مضمون عکس 
بر سایر عوامل مقدم اســت و هدف اصلی عکاس، ثبت بدون 
مداخلــه، اطلاع رســانی صادقانــه، صحیــح و مهم تــر از همــه 
کوب  متقاعدکننده از صحنه پیش رویش بوده است؛ مانند ژا
ریس 20 کــه بــه شــکلی ســاده و صادقانه بــه ترســیم و توصیف 
زندگــی مــردم در محــلات فقیرنشــین نیویــورک پرداخــت و 
همیــن روش در توجه بــه این مــکان و تغییر وضعیــت موجود 

موثر واقع گردید )بلاف، 1375: 88(، )تصاویر 3 و 4(.

                        
بــا توجــه بــه ویژگی هــای کــه تــا این جــا ذکــر شــد، در برخــی از 
عکس هــای مســتند، ســهم دوربیــن در مقــام ابــزار واســط و 

 .(URL1) 1935 ،کر اوانز تصویر 1- وا

.(Ibid) 1910 ،کر اوانز تصویر 2- وا

 .(URL1) 1987 ،کوب ریس تصویر 3- نیویورک، ژا

 .(Ibid) 1987 ،کوب ریس تصویر 4- ژا
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موضوع عکاســی شــده بیش تــر از فاعــل بازنمــا یعنــی عکاس 
اســت. بــه بیــان دیگــر، عاملیــت و وســاطت عــکاس در مقــام 
هنرمنــد و به عنــوان عامــل اصلــیِ فکــریِ ســازنده عکــس، 
کم رنگ و نامحســوس اســت. درحالی که وقتی از هنر صحبت 
گاهانــه، هدفمنــد،  بــا بازنمایــی آ می کنیــم، انتظــار داریــم 
خلاقانــه و بــا وســاطتِ هنرمند روبه رو شــویم. چــرا کــه »از آثار 
هنری انتظار داریم واجد فردیتی باشــند کــه از طریق قدرت و 
نحــوه انتخاب هنرمند انجام می شــود، ایــن انتخاب هنرمند 
کید و از چه چیزی  است که مشخص می کند او بر چه چیزی تا
صرف نظــر می کنــد« )کســتلو، 1395: 270(. مــا انســان ها در 
زندگی عــادی با انواع نظام هــای بازنمایی  از قبیل نوشــتاری، 
گفتاری، تصویــری، حــرکات و اداهــا و... روبه رو می شــویم که 
درصــدد انتقــال مقصــود و مفهومــی هســتند. در ایــن میان، 
هنرهــا از ظرفیــت بازنمایــی غنی تــر، متنوع تــر، تاثیرگذارتــر و 
جذاب تری برخوردارند که عــلاوه بر بازنمایــی و انتقال معانی 
و مفاهیم ساده، امکان بازآفرینی و فرانمایی معانی و مفاهیم 
مختلف و پیچیده را نیز برای هنرمند فراهم می سازند. به طور 
مثــال، در زبــان عــادی و روزمره بیش تــر بــا بازنمایــی و انتقال 
پیام هــای عــادی و گزارشــی روبــه رو می شــویم. درحالی که در 
زبــان شــاعرانه، بــا به کارگیــری خلاقانــه کلمــات و در حقیقت 
بازآفرینــی زبان به منظــور فرانمایــی معانی و مفاهیم ســر و کار 
داریــم. عکاســی نیــز به عنــوان یــک رســانه و واســطه هنــری و 
ارتباطــی دارای ظرفیت هــای متعــدد بازنمــودی، بازآفرینــی 
و فرانمایــی اســت؛ بنابرایــن، یــک عکــس مســتند می توانــد 
به مانند زبان عــادی پیرامون موضوعی گــزارش دهد و کارکرد 
ارجاعی داشــته باشــد؛ یا این که مانند قطعه ای ادبی، بیان گر 

دیدگاه و اندیشه ای باشد. 

حقیقــت،  در  هنــری:  کنــش  گونــه-  عکــس  کنــش  الــف( 
همان طور که شــاعران قابلیت های زبــان را توســعه داده و به 
شــکلی جدید و خلاقانه بــه کار می گیرنــد و مقصــود خویش را 
فرا می نمایانند و به جای کنش عادی اســتفاده از زبان، درگیر 
کنــش هنری می شــوند؛ عکاس مســتند نیز می توانــد به جای 
کنش عکــس گونــه، بــه کنــش هنــری روی آورد. کنش عکس 
گونــه، تولیــد عکس به شــکلی ســاده اســت کــه روزانه توســط 
بســیاری از مــردم به وســیله انــواع دوربین های عکاســی برای 
گونــه،  کنــش عکــس  مقاصــد عمومــی صــورت می گیــرد. در 
پیــش و بیــش از هــر چیــزی، بــا ثبــت و بازنمایــی صــرف یــک 
صحنه توســط ابزار )دوربین( روبه رو می شــویم. به بیان دیگر، 
کــه هــال   در بیــان بازنمایــی بــر مبنــای رویکــرد  همان طــور 

انعکاســی معتقد اســت که، معنا در خــود ابژه، شــخص، ایده 
یا رویــداد موجود در جهــان واقعی قــرار دارد و زبــان مانند آینه 
 :1997 ,Hall( فقــط بــه انعــکاس معنــای موجــود می پــردازد
24(. در کنــش عکس گونــه نیز عکــس، موضوع یــا صحنه ای 
را به شــکلی ســاده، عادی و متعارف منعکس یا بازمی نمایاند 
)تصاویــر 1-4(. درحالی کــه عــکاس مســتند به واســطه قــوای 
فکری و احساســیِ خویش و به مدد برخی امکانات رســانه ای 
ابزارش مانند گزینــش، نوع قاب، نحــوه ترکیب بندی عناصر، 
زاویــه دید، انتخــاب لحظــه ای خاص، نــور، میزان کنتراســت 
می توانــد موضوعات را بــه طرق مختلــف بازنمایی یــا به بیان 
کیــد بــر موضــوع، ذهنیــت  بهتــر، بازآفرینــی کنــد و به جــای تا
خویــش را بیان نمایــد و مفاهیــم مورد نظــر خویــش را به مدد 

عکس فرا نماید و دیگران را نیز درگیر نماید. 
 درمجموع، نتیجه کنش عکس گونه، عکس مستندی است 
که به شکلی ســاده و صریح، منعکس کننده اشــیا، اشخاص و 
رویدادهای جهان واقعی اســت و خودِ ســوژهِ بازنمود شده به 
لحــاظ مضمونی یــا محتوایی از اهمیــت و جذابیــت برخوردار 
است؛ اما در عکس مســتند هنری، نقش تولید معنا به عهده 
عــکاس اســت که بــا توســل بــه امکانــات بیانــی ابــزار خویش، 
ســلطه خویش را بر جهان بیرونــی می افکند و ابژه یا ســوژه ای 
عادی را مهم، جذاب و قابل تامل می نمایاند. عکس مســتند 
هنــری زاده تلاش هــای ذهنیــت گرایانــه و هنرمندانه عکاس 
کــه صرفــا بــه دلیــل بازنمایــی جهــان واقعــی در زمــره  اســت 
عکاســی مســتند قــرار می گیــرد. درحقیقــت، عکــس مســتند 
هنری به جــای بازنمایی صــرف، اندیشــه ای را فــرا می نماید. 
گرچــه در تمامــی عکس هــای مســتند، میــان  هم چنیــن، ا
موضوع عکــس و جهان واقع، وابســتگی طبیعــی و مابه ازایی 
برقرار اســت و به هرحال، عکس مستند، ســندی از یک واقعه 
محسوب می شود، اما کارکرد، اهمیت و خصلت اصلی عکس 
مســتند هنری بــه ســطح توصیفــی، گزارشــی و ســند گونه آن 
مربوط نمی شــود؛ بلکــه بیان گــر دغدغه های شــخصی و نگاه 
گــون زندگی اســت.  متفــاوت عــکاس پیرامــون واقعیــات گونا
به عبارت دیگر، کارکرد و شاخص اصلی عکس مستند هنری، 
بازنمایی صرف ابژه یا رویدادی به هدف اطلاع رسانی و تولید 
سند نیست. به بیان دیگر، همان طور که سارکوفسکی عنوان 
کــرده: »جداســازی ابــژه از محیــط عــادی اش جوهــره مهارت 
عــکاس اســت« )Szarkowski, 2007: 70(؛ در عکس مســتند 
هنری هم عــکاس با جــدا کــردن ابژه هــا و رویدادهــای واقعی 
کــه تعامل  از محیط معمول شــان، متــن جدیــدی می آفریند 
و تقابل عناصــر ســازندهِ آن بــا یک دیگــر، جهان ویــژه خویش 
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را می ســازند و مخاطــب را بــه خوانــش معنــا دعــوت می کننــد 
)تصاویر 7-5، 10-9، 16-12(.

گــر اهمیــت و کارکــرد عکــس مســتند بــه جنبــه  از دیگــر ســو، ا
شــناختی، ارجاعــی و اســتنادی آن مربــوط می شــود، عکــس 
مستند هنری جذابیتش به چگونگی ارائه موضوع و معنایی 
اســت که افاده می کند یا فرا می نماید. بدین شکل که عکاس 
از عناصر جهان واقعی عکاســی کرده اســت؛ اما با اعمال زاویه 
دیــدی غیرمعمــول و جدید ســعی کــرده موضــوع را در حالت 
بصــریِ تاثیرگــذار و جذابــی ارائــه کنــد یــا بازآفرینــد. در واقــع، 
عــکاس بــر عناصــر، وقایــع و رویدادهــا به گونــه ای قــاب نهاده 
کــه ســاختمان صــوری عکس بیــش از هــر چیــزی خودنمایی 
می کنــد و عناصــر دنیــای واقعــی در قــاب عکــس بــه عناصری 
بصری چون نقطه، خط و ســطح تبدیل می شــوند که در کنار 
یک دیگــر، مضمــون و محتــوای عکــس را می ســازند )مهــدی 
زاده، 1395: 62(. از ایــن جنبــه، برخــلاف عکــس مســتند که 
رابطــه بازنمایانه میــان موضوع و عکــس، داســتان و ماجرای 
اصلــی عکــس را توضیــح می دهــد، در عکــس مســتند هنــری 
ارتبــاط عناصــر درونــی عکــس بــا یک دیگــر ســازنده داســتان 
عکــس و معنــای آن اســت. در ایــن حالــت، ذهــن مخاطــب 
به جای شناســایی یــک موضوع، درگیــری بصــری و مفهومیِ 
بیش تــری با عکــس پیــدا می کنــد؛ زیرا عکــس به جــای ارجاع 
مخاطب به صحنه ای یــا موضوعی عادی از جهــان واقعی، او 
را به دنیــای درون خود می کشــاند و به اســتنباط و گمانه زنی 
دعــوت می نمایــد. بــرای مثــال، در عکــس شــماره 5، در نگاه 
کــه دچــار شــوک شــده اســت،  اول بــا بازنمایــی یــک ســرباز 
روبــه رو می شــویم؛ امــا عکس ذهــن مخاطــب را از دیــدن یک 
ســرباز صــرف بــه معنــای خــاص فراتــر می بــرد. قــاب بســته، 
باعث تمرکــز دید مخاطــب بر وضعیت ســرباز به معنــای عام و 
نمادین آن می شــود. این که نام این ســرباز چیست، اهمیتی 
ندارد؛ زیــرا عــکاس بــا بازنمایــی واقــع نمایانــه و صادقانــه اما 
خلاقانــه یــک ســرباز، درباره امــری کلــی یعنی ماهیت خشــن 
گــوار جنــگ اظهارنظــر کــرده و به وســیله ایــن  و پیامدهــای نا
کــرده اســت. از این  عکس، کیفرخواســتی علیه جنــگ صادر 
گفــت بــرای عــکاس مســتند هنــری، عناصــر و   رو، می تــوان 
صحنه های جهــان واقعی، محمل و بهانــه ای برای فرانمایی 

گون اجتماعی و انسانی و... هستند. مفاهیم گونا

ب( عــکاس در مقــام فاعــل بازنمــا: بــه هــر تقدیــر، برخلاف 
کــه ســهم موضــوع بازنمایــی شــده بیش تــر  عکــس مســتند 
از فاعــل بازنمــا یعنــی عــکاس اســت، عکــس مســتند هنــری 

به واسطه ویژگی زیباشناختی، فرمی، تفسیری و معنایی اش 
جلب نظر می کند که ناشــی از دیده گزینش گــر و خلاق عکاس 
در مقــام فاعــل بازنما به عنــوان هنرمنــد اســت. مانند عکس 
شــماره 6، که دارای ترکیب بندی غیرمعمول و جالب توجهی 
اســت. عــکاس بــا نزدیک شــدن بــه موضــوع، بخش هایــی از 
واقعیــت صحنــه پیش رویــش را حــذف کــرده و با هم نشــینی 
عناصری که ظاهرا، هیچ نســبتی بــا هم ندارنــد، واقعیتی نو و 
معنادار آفریده کــه توجه ما را جلــب می کند و به کشــف رابطه 
عناصر بــا یک دیگــر و خوانش معنــا فرامی خواند. بــرای نمونه 
می توان چنین خوانشــی از عکس ارائه کرد: رابطه چرخ گاری 
با اســب، از یک نظر، هم چــون رابطه مــادر با فرزندش اســت. 
گــر آب  و نانی بیابد، طفل  مادر فرزنــدش را نگهداری می کند؛ ا
را ســیر می کنــد و طفــل مهــر و عاطفــه می افشــاند و مــادرش 
را جــان می دهــد تــا بــر پــای بایســتد و روزگار بگذرانــد. اســب، 
گاری را نگه می دارد تا زمیــن نیافتد و بودنش کارا باشــد، تا به 

تصویر 5- سرباز موجی، ویتنام، دان مک کالین، 1968 )جی و هورن، 1388: 93(.  

تصویر 6- هند، کارتیه برسون )لاینز، 1388: 97(.    
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کناری گذاشته نشود و گاری وجود اسب را مفید می کند برای 
صاحبش که روشن است صاحب آن مادر و فرزندش نیستند 

)کریم مسیحی، 1389: 114(.
در مجموع، عکس مســتند هنری نیز برگرفتــه از جهان واقعی 
و وابســته به عناصر جهان بیرونی است؛ لکن در همین سطح 
گرچه  باقی نمی ماند؛ بلکه جهانی تازه را بازآفرینی می کند که ا
شــبیه عناصر جهان بیرونی اســت، ولی مخاطــب را به جهان 
که عکس مســتند هنری بیش تر  واقعی ارجاع نمی دهــد. چرا
از آن کــه تصویــری در قالب مدرک و ســند باشــد، تصویــری در 
قالب نماد و استعاره اســت. علاوه بر عکس های شــماره 5 و 6 
می توان به عکس های رابرت فرانــک 22در مجموعه آمریکایی 
اشاره کرد که بیان گر کشــف و ارائه زاویه دید شخصی و ضمنی 
عکاس نســبت بــه آمریکاســت. عکس هــای فرانک سرشــار از 
نمادهــای آمریکایــی و ســنتی هســتند: پرچــم، پرتــره رییس 
جمهورهــای پیشــین، تلویزیــون، ســالن های غذاخــوری و 
امثال آن اجــزای نمادیــن هویت آمریکایــی به ویــژه در دوران 
پس از جنگ، اما فرانک، در ســفرهایش در سراسر ایالت های 
امریــکا چیــز زیــادی بــرای ســتایش نمی دیــد حــس نــاب این 
تصاویر اندوهی تیــره و تاریک اســت. گویــی روح این فرهنگ 
به واســطه چارچوب هــا و ســاختارهای معنایــی خــود عریــان 

شده است )کلارک، 1395: 226(.

گفــت برخــلاف عکــس  بنابرایــن، از جهتــی دیگــر می تــوان 
مســتند، عکس های مســتند هنری صرفا، به عنوان ســندی 
از یــک واقعــه و دوره تاریخــی عمل نمی کننــد؛ بلکــه به عنوان 
تصاویــری نمادیــن، پرشــور و تاثیرگذارند که مفاهیم انســانیِ 
عمیقــی را یــادآوری و فــرا می نمایاننــد و بــه همیــن دلیــل، 
جاودانه شــده اند و همــواره به آن هــا ارجاع داده می شــود. در 
میــان عکس هــای دورتیا لانــگ 23 کــه از دوره رکــود اقتصادی 
گرفتــه  شــده اند، عکــس شــماره 8، نســبت بــه ســایر  امریــکا 
گــوار زندگــی و  عکس هــا از همیــن ســوژه، بیش تــر وضعیــت نا
فقر مــادر و بچه هایش را به واســطه عناصری چــون تیرک کج، 

ظرف خالی غــذا و چراغ دســتی توصیف می کند. بــا این  حال، 
ایــن عکس شــماره 9 اســت کــه به نمــاد وضعیــت ایــن دوران 
تبدیل شــده و به عنــوان اثــری تاثیرگــذار، مانــدگار و خــلاق در 
تاریخ عکاســی بــه ثبــت رســیده اســت. در این عکس، ســهم 
عکاس به عنــوان فاعل بازنمــا و خلاق و نه ثبــت کننده صرف 

در چگونگی بازنمایی سوژه خودنمایی می کند.                               

هم چنین، در میان عکس های ســالگادو کــه از معادن طلای 
گرفتــه  شــده اند، عکــس شــماره 10، نســبت بــه ســایر  برزیــل 
عکس هــای ایــن مجموعــه، از موقعیــت و زمینــه اجتماعــی، 
تاریخــی خود فراتــر رفته و قــدرت خــود را به عنوان یــک تصویر 
نمادین هرگز از دســت نداده اســت. این عکس بیان گر تفسیر 
عکاس از این مــکان و انســان های درگیر در آن اســت. عکاس 
با این عکــس تنها به توصیــف وضعیــت کارگران نمی پــردازد، 
گر و منتقــد وضعیت آنان  بلکه با آن ها همدلی می کند و افشــا

تصویر 7- آمریکایی ها، رابرت فرانک، 1958 )مقیم نژاد،1393: 216(.    

تصویر 8- مادر مهاجر، دورتیا لانگ، 1936 )سارکوفسکی،1393: 25-24(.       

تصویر 9- مادر مهاجر، دورتیا لانگ، 1936 )همان(.       
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ک می گذارد.  اســت و این مســاله را با مخاطبــان نیز بــه اشــترا
لذا، به واسطه عکس های مستند هنری، مخاطب نیز مجال 
گفتگو با اثر را می یابد؛ زیرا این نــوع از عکس ها، به جای کارکرد 

صریح ارجاعی و گزارشی، از ابهام برخوردارند. 

3( صراحت - ابهام
مســتند،  عکــس  اصلــی  کارکردهــای  از  یکــی  کــه  ازآن جا
پیام رســانی اســت، یکــی از راه هــای شــناخت عکس مســتند 
هنــری تامــل پیرامــون شــکل و کیفیــت انتقــال پیــام اســت. 
»روی هم رفته تمــام »هنرهای بازنمایانــه ای« حامل دو پیام  
هستند؛ یک پیام »صریح« که همان »هماننده« است و یک 
پیام »ضمنی« که شــیوه ای را شــامل می شــود که اجتماع به 
آن وســیله تلقی نســبی خــود از آن هماننــده را بیــان می کند« 
)بــارت، 1389: 14(. بر این اســاس، این دیدگاه ســاده انگارانه 
غ از باور  که دوربین دروغ نمی گوید و صحنه پیــش رویش را فار
عکاس به شــکلی، بی طرف، عینی و واقع نمــا ثبت می نماید، 
باعــث شــکل گیری و پذیــرش ایــن اعتقاد شــد کــه در عکس، 
به خصــوص عکــسِ مســتند، پیــام، صادقانــه، تصریحــی و 
که  لت از نوع صریح، روشــن و آشــکار است. چرا تصدیقی و دلا
»وقتی به عکس نگاه می کنیم این حس به ما دســت می دهد 
کــه بــا موضــوع عکــس رابطــه ای نزدیــک داریــم، نزدیک تــر از 
وقتی که به تابلو نقاشــی همان موضوع می نگریم. دســت کم 
هنگامی که عکس و تابلو از وضــوح و دقت همانندی برخوردار 

باشند، چنین است« )کوری، 1393: 75(.
بــه هــر صــورت، یکــی از ویژگی هــای مهــم و اساســی عکــس 
مســتند، رعایت صداقت و امانت داری و بیان صریح، روشــن 
و آشــکار موضوع دانســته می شــود؛ اساســا »هرکجــا که بحث 
بازنمایــی امــری واقعــی در میــان باشــد، ایــن ســوال پیــش 
گرفتــه  کــه آیــا بازنمایــی صادقــی از واقعیــت صــورت  می آیــد 
است« )هرســت هاوس، 1384: 11(؛ زیرا آن چه به عنوان سند 
و مــدرک در نظــر گرفتــه می شــود، بایــد از صراحــت و روشــنی 
برخوردار باشــد؛ تا بتواند دیگران را نسبت به موضوع متقاعد 

کنــد. از این جنبــه، غلبــه وجــه بازنمایانــه و ســندگونهِ عکس 
مســتند، لاجــرم داوری دربــاره صدق و کــذب بــودن موضوع 
ارائه شــده در عکس را مطرح می ســازد و در درجه اول اهمیت 
قرار می دهد. درحالی که عکس مســتند هنری صادق اســت؛ 
امــا فراتــر از صــادق و کاذب بودنــش مــورد توجــه قــرار گرفته و 
ارزیابــی می شــود. در واقــع، تفــاوت عکــس مســتند هنــری با 
عکــس مســتند را می تــوان مربــوط به طــرز بیان یــک موضوع 
دانســت. همان طــور کــه طــرز گفتــن یک چیــز در آن چیــز کــه 
گفته می شــود، دخل و تصرف مهمی نمی کند یــا تغییر مهمی 
در آن نمی دهــد )هاوکس، 1377: 22(؛ عکس مســتند هنری 
نیز در ابژه، صحنــه و یا ســوژهِ موردنظر دخــل و تصرف خاصی 
نمی کند و خدشــه ای وارد نمی ســازد. عکس مســتند هنری، 
صادق اســت بــه این معنــا کــه از دنیــای واقعی گزینش شــده 
و عــکاس، موضــوع را دســت کاری و مخــدوش نکــرده اســت. 
به عبارت دیگــر، در این کــه عکــس مســتند هنــری، حاصــل 
گزینــش بــدون دســت کاری عــکاس از یک پدیــده و ســوژه ای 
در جهــان واقعــی اســت، تردیــدی وجــود نــدارد. ولــی در این 
نــوع عکس هــا، هــدف اصلــی عــکاس، ارائه ســند و مــدرک به 
شــکلی صریح و شــفاف نیســت؛ بلکــه به واســطه قاب گذاری 
بر اشــیا و رویدادهای جهــان واقعی بــه دنبال بیــان معنایی و 
اشــاره به چیز دیگری اســت که لاجرم چندپهلو و مبهم است 
و مخاطــب را بــه تامــل وامــی دارد )تصاویــر 7-5، 10-9، 12-

16(. از ایــن نظر، عکس مســتند هنــری را می توان با یک شــعر 
یــا متنــی ادبــی مقایســه کــرد. معیــار ســنجش مــا در مواجهه 
خ یــار دیده ایم« یا  با جمله هایــی چون »مــا در پیالــه عکــس ر
»کســی به فکر گل ها نیســت، کســی به فکر ماهی ها نیست«، 
تعیین صــدق و کــذب گزاره ها نیســت؛ زیــرا می دانیــم منظور 
شــاعر ابلاغ یک خبر یــا واقعه نیســت؛ اما در مواجهــه با عکس 
مســتند، پرســش اولیــه و مهــم، می توانــد مربــوط بــه صادق 
و کاذب بودن آن باشــد. به همیــن دلیل، یکــی از عکس های 
گرفتــه   )FSA( کشــاورزی کــه بــرای پــروژه اداره  روتشــتاین24 
شــده بــود، جنجال آفریــن شــد و حتــی اعتبــار و صحت ســایر 
عکس های آژانــس را زیر ســوال برد؛ زیرا هدف عــکاس گزارش 
کشــاورزان به واســطه خشک ســالی بــوده  وضعیــت ســخت 
اســت؛ اما در کار خویــش صداقت نداشــته اســت )تصویر 11(. 
کاری که روتشــتاین انجام داده بود جابه جایــی جمجمه گاو 
به اندازه چند قدم از زمیــن دارای بوته و علف بود تا در منطقه 
خشــک و ترک خورده زمیــن از آن عکاســی کند )جــی و هورن، 

.)144-130 :1388
از منظــری دیگــر، مســاله صداقــت، اصــل شــفافیت را نیــز در 

تصویر 10- معادن طلای برزیل، سالگادو، 1986 )کریم مسیحی، 1389: 178(.
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مســتقیمی دارد. در واقــع، شــفافیت، بــر صــادق بــودن یــک 
موضوع مهــر تاییــد می زند. انســانی کــه در موضوعــی ادعای 
صداقت دارد، به وســیله بیان یا ارائه مدارک شــفاف و روشــن 
می تواند دیگران را نســبت به پذیرش موضوع متقاعد ســازد. 
کندال والتن25 شفافیت را به عنوان خصوصیت منحصربه فرد 
و متمایزکننده رسانه عکاسی مشــخص می سازد که می توان 
به عنوان یکــی از ویژگی هــای اصلی و اساســی عکس مســتند 
در نظــر گرفــت. عکــس شــفاف اســت، یعنــی از خــلال عکس، 
Wal-(چیزهایی را می بینیم که از آن ها برداشــته شــده اســت 
گر بپذیریم که عکس حداقل در  ton,1984: 246-277(. حتی ا

مقایســه با نقاشــی شــفاف اســت، به طوری که از خلال عکس 

مســتند می توان به جهان واقعی نگریســت، همان طــور که از 
گر عکس، پیام در نظر  پنجره به بیرون می نگریم. بااین حال، ا
Son-( دگرفته شــود، این پیام هم شــفاف اســت و هــم رمزآلــو
tag, 2005: 121(. در ایــن میــان، بــه دلیــل کارکرد ســندگونه و 

وجه اطلاع رســانی عکاســی مســتند، انتظار می رود در عکس 
مســتند هم چــون زبــان کاربــردی و عــادی، پیــام بــه شــکلی 
شــفاف، صریح و بــدون پیچیدگی بــه مخاطب منتقل شــود؛ 
اما در عکس مستند هنری به جهت سلطه فکری فاعل بازنما 
یعنی عــکاس، مانند شــعر، پیــام، پیچیده و چندلایه اســت و 
در معرض انواع تفاسیر و اســتنباط ها قرار می گیرد )تصاویر 10و 

    .)18 -12
                 

عدم قطعیت معنــا: به طورکلی، یکی از خصوصیــات هنر این 
اســت که از ابهام و عدم قطعیت بهره می برد )ادواردز، 1393: 
163(. هم چنیــن، یکی از شــگردهای بیان، پیشــبرد، تعمیق 
یا غنی کردن معنای اثر هنــری، ابهام آفرینی اســت )هاوکس، 
حامــل  مســتند  عکس هــای  جنبــه،  ایــن  از   .)90  :1377
پیام هایــی آشــکار، مطمئــن و صریــح هســتند و عکس هــای 
مســتند هنــری دارای پیام هایی مبهــم و چندپهلو هســتند. 
با توجه به کارکرد سندســاز عکاســی مســتند، عکس مســتند 
اشــیای واقعی را همان گونه که هســتند، یــا همان طور که فکر 
می کنیم هســتند، نشــان می دهند و همان طور که بارت26در 
»اتاق روشــن« برخی عکس هــا را تک بعــدی می دانــد )بارت، 
را  مســتند  عکس هــای  از  این گونــه  می تــوان  168(؛   :1379

تصویر 11- جمجمه، روتشتاین، 1937 )جی و هورن، 1388: 131(.     

.(URL2) تصویر 12- مایکل ولف، توکیوی فشرده

.)Ibid( تصویر 13- مایکل ولف، توکیوی فشرده
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تک بعــدی دانســت. به بیان دیگــر، بــا توجه بــه این کــه میان 
عکــس مســتند و دنیــای بیرونــی رابطــه از نــوع شــباهت و 
هماننــدی اســت، طبیعتــا عکــس مســتند بیش تــر صراحــت 
دارد؛ امــا در عکــس مســتند هنــری، اشــیا اســتحاله می یابند 
گزینــش و نحــوه  و مــا معنــای عکــس را بایســتی از چگونگــی 

هم نشینی عناصر با یک دیگر استنباط نماییم.
 عکاس با حذف یک عنصر از عکس و نحوه هم نشــینی عناصر 
بــا یک دیگر و یــا توســل بــه شــگرد هنجــار گریــزی می تواند به 
عکس خویــش ابهــام ببخشــد؛ ماننــد عکــس شــماره 14، که 
عکاس با انتخاب زاویــهِ دیدی غیرمتعــارف، موضوعی عادی 
را غریب و جذاب به تصویر کشیده و عکس خویش را برجسته 
ساخته است. یا در عکس شــماره 15، که زاویهِ دید، مخاطب 
را وادار می کند، راجع به مشــخصات چهره و شخصیت فردی 
کــه از او عکاســی شــده، خیال بافــی کنــد. عــلاوه بر آن چــه ذکر 
شــد، تفاوت عکس مســتند را می توان در بحــث روایت و معنا 
نیــز جســتجو کــرد. به طورکلــی، »مــا در عکــس بــا ســه روایــت 
روبــه رو هســتیم؛روایتی کــه عکــس بیــان می کنــد، روایتی که 
کــه  حول وحــوش )پشــت صحنه( عکــس قــرار دارد و روایتــی 
کــرت، 1389: 15(. با توجه  ما به عکــس نســبت می دهیــم« )ا
بــه وجوه توصیفــی، شــناختی، اســتنادیِ عکس مســتند، در 
این قبیل از عکس هــا، بیش تر بــا روایت و معنایی که ســوژه یا 
خود عکــس بازمی تابانــد، روبه رو می شــویم؛ عکس مســتند، 
مخاطــب را بــه واقعیــت ارجــاع می دهــد. درحالی کــه عکــس 
مســتند هنری، بیان گر دیدگاه و گفتمان خاص عکاس اســت 
و از این نظــر، ذهن مخاطب را به کشــف و حتــی آفرینش معنا 
دعــوت می کند؛ زیــرا عنصــر ابهام در عکــس، امکان مشــارکت 
مخاطبیــن بــا پایگاه هــای فکــری متفــاوت را بــرای بازآفرینــی 
معنای عکــس فراهم می ســازد. بنابرایــن، در عکس مســتند 
هنــری بــر خــلاف عکــس مســتند، ســهم مخاطــب بــه عنوان 
ســازندهِ پیــام بیش تــر و فعال تــر اســت. در واقــع، در عکــس 
مســتند هنــری، مخاطــب صرفــا دریافــت کننــدهِ موضــوع یا 

پیامی نیست و حالتی منفعل ندارد.                                   
گرچــه عکــس مســتند هنــری، واقع نمــا و  از طرفــی دیگــر، ا
صــادق اســت، امــا بی غــرض و بی طــرف نیســت؛ زیــرا عکاس 
به جای توصیف صــرف موضوع، به مدد قــوای ذهنی، فکری 
و احساســیِ خویش به تفســیر و رمز پردازی روی آورده اســت. 
اساســا همــه تصاویــر شــگرف، در حدفاصــل مابیــن واقعیــت 
کنــش ذهنــی عــکاس بــه وجــود آمده انــد )جــی و هــورن،  و وا
1388: 95(. به همین دلیل، عکس مســتند هنــری بیش تر از 
اینکه دایره شــناخت ما را نســبت به موضوع گســترش دهد، 

کنش ذهنــی بیننــده را نیز  بیان گــر ذهنیت عــکاس اســت و وا
برمی انگیزانــد. هم چنین، ابهــام با شــرکت دادن مخاطب در 
آفرینش معنای عکــس، نوعی تعامل میــان مخاطب و عکس 
کنش  ایجاد می کنــد و مخاطبان در دوره های مختلــف را به وا
فکــری وامــی دارد. ازایــن رو، عکــس مســتند هنــری برخــلاف 
عکس مســتند، بیش تــر در معرض انواع تفاســیر قــرار می گیرد 
و کارکــرد آن با انتقــال یک معنــا و یا ارائــه یک مــدرک پیرامون 

موضوعی تمام نمی شود.    
                               

توصیف - تفسیر
و  از مولفه هــا  را می تــوان  کــردن جهــان  تفســیر  و  توصیــف 
کارکردهای رایــج و اولیه هنــر در برخــی دوره ها دانســت که در 
گرایش هــای متنوعــی از واقع نمایــی و طبیعت گرایــی  قالــب 
کسپرسیونیســم و...، بــه  تــا امپرسیونیســم، سمبولیســم، ا

تصویر 14- پیشاهنگ با شیپور، رودچنکو، 1930 )کلارک، 1395: 291(.

تصویر 15- ستاره شمال، بورک وایت، 1943 )کریم مسیحی، 1389: 86(.
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ظهور رســیده اند. تا این که با اختراع دوربین عکاســی، عکس 
به عنــوان داور و معیــار ارزیابــی هــر نــوع توصیــف و بازنمایــی 
تصویــر دنیــای واقعی شــناخته شــد. شــاید بــه ایــن دلیل که 
»نقاشــی و طراحی، هر اندازه که طبیعت گرا و واقع نما باشند، 
به شــیوه ای که عکــس به موضوع اصلی خود وابســته اســت، 
به موضوع اصلی خود وابســته نیســتند« )برجر، 1396: 67(. 
کید بر شــاهد  گــی شــباهت و همانندی به همــراه تا وجود ویژ
گــواه بــودن و صراحــت و صداقــت در عکــس مســتند مــا را  و 
بــه غلبــه جنبــه توصیفــی عکــس مســتند هدایــت می نماید. 
گــر عکــس مســتند را نوعــی بازآفرینــی واقعیــت و  درحالی کــه ا
فرانمایــی مفاهیم بدانیم که بــا ابهام نیز ســر و کار دارد، بحث 
گر بــه جنبه بی غرضــی، عینی بــودن و  تفســیر پیش می آیــد. ا
ســند گونگی عکاســی مســتند نظــر داشــته باشــیم، می توان 
گفت عکس مســتند بیش تر به بازنمایی »واقعیت همان گونه 
که هســت« گرایش دارد. در مقابــل، عکس مســتند هنری به 
بازآفرینــی واقعیــت همان گونه که عــکاس می بینــد، می یابد، 
برمی گزینــد و تفســیر می کنــد، تمایــل دارد. زمانی کــه عــکاس 
به ارائــه گــزارش و بازنمایی صــرف و ثبت واقعیت بیاندیشــد، 
عــکاس  درحالی کــه  اســت؛  کــرده  تولیــد  ســندگونه  عکــس 
می توانــد تفســیری از واقعیــت ارائــه کنــد؛ ماننــد عکس های 
شــماره 9 و 10 که برخلاف ســایر عکس هــای موجــود از همین 
موضوعات، بیان گر تفســیر عکاس هســتند. عکس هــای 12 و 
13 نیز به جای بازنمایی صریح و معمولی، تفسیر و نگاه خاص 

عکاس را به مردم در خیابان و اتوبوس به تصویر می کشد.
کید بر موضوع، به   هم چنین، عکس مستند هنری به جای تا
کیــد دارد؛ زیرا عکس  چگونگی بازنمایی آن توســط عــکاس تا
مســتند هنــری، محصــول فراینــد گزینــش، ترکیــب و کنتــرل 
است و سوژه ای را نشان می دهد که به واسطه مجموعه ای از 
نگرش ها، ارزش ها و اهداف مــورد نظر عکاس در قاب محصور 
شــده اســت؛ بنابرایــن، در عکــس مســتند هنــری، چیزهــای 
به ظاهر آشــنا، پرســش هایی برمی انگیزانند که عــکاس بنا به 
ح کرده اســت؛ زیرا هــدف عکاس،  دغدغه هــای خویش مطــر
مواجــه با موضوع به شــکلی گزارشــی و بی طرف نبوده اســت؛ 
مانند روش یوجین اســمیت27 کــه در مقدمه کتــاب میناماتا 
اشــاره می کند، این کتاب بی طرفانه نیســت و از سر شوریدگی 

آفریده شده است )برت، 1379: 107(.
برخلاف عکس مســتند هنری، عکس های مســتند، واقعیت 
و رویدادی را به شــکل عینی و سر راســت توصیف می نمایند. 
از این  جهت، چون عکس ها برای مســتند بودنشــان در وهله 
اول می باید ما را نســبت به توصیفات عینی و بی طرفانه شان 

متقاعــد نماینــد )مقیــم نــژاد، 1393: 182(، بنابرایــن، ســویهِ 
کــه  کم رنــگ می شــود. ازاین روســت  هنــری و تالیفــی آن هــا 
می توان گفت »ایده آل ترین نمونه های عکس مســتند برکنار 
 Jenkins,( »از جنبه هــای تالیفــی و هنــری بــه نظــر می رســند
54 :1982(. درحالی کــه در عالــم هنــر انتظــار مــی رود هنرمند، 

نظرگاه و تفســیر خویــش را پیرامون موضوعــات مختلف بیان 
نمایــد. از این نظر، عکــس مســتند، بیان گر بازنمایــی صرف و 
توصیفی و مبتنی بر کنش عکس گونه است؛ اما عکس مستند 
هنری بیان گر بازآفرینی واقعیت به هــدف فرانمایی مفاهیم و 

تفسیر کردن امور است که کنشی هنری محسوب می شود.

عکاس بــه عنوان مفســر: بااین کــه عکس مســتند هنری نیز 
دارای ویژگی شناختی، اســتنادی و توصیفی است؛ لکن این 
ویژگی هــا در عکس مســتند هنــری، نقــش اولیه و مهمــی ایفا 
نمی کننــد و اهمیــت و ارزش عکــس نیــز بــه وجود ایــن عوامل 
بســتگی ندارد. عکس مســتند هنری به جای آن کــه تداعی گر 
چیزی از دنیــای بیــرون در ذهن بیننده باشــد، او را به کشــف 
دنیــای درون عکــس دعوت می کنــد. شــاید دوربیــن را بتوان 
ابــزاری خنثــی دانســت که بــه توصیــف صحنــه پیــش رویش 
می پردازد، اما عکاس به مدد امکانات دوربین و ظرفیت های 
رســانه عکاســی می تواند به تفســیر جهان واقعی نیــز بپردازد. 
در این راســتا، سارکوفســکی عکس ها را به دو نــوع پنجره ای و 
آینه ای تقسیم می کند: عکس های پنجره ای، عینی بوده و بر 
پایه واقعیت محض تهیه شــده اند؛ اما عکس های آینه ای، بر 
اســاس نظریات ذهنی، عقاید و اندیشه های شخصی عکاس 
به وجــود آمده انــد )Szarkowski, 1978: 18-19(. بر طبق این 
دیــدگاه، می تــوان گفــت عکس هــای مســتند بــه  عکس های 
پنجره ای و عکس های مســتند هنری به عکس هــای آینه ای 
می ماننــد. بر ایــن اســاس، عکــس مســتند هنــری را می توان 
با یک قطعه ادبی یا شــعر مقایســه کرد. در یک شــعر هر واژه از 
معنای صریح، آشــنا و کاربرد عــادی خویش فراتر مــی رود و در 
کنار واژه های دیگــر معنا می یابد و از این طریق، شــاعر تفســیر 
و تعبیــر خویــش را پیرامــون جهــان و پدیده هــا بیــان می کند؛ 
مانند »به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوســت، عاشــقم 
بر همه عالــم که همه عالم از اوســت« )ســعدی، 1385: 118(. 
در این جا، هدف شــاعر، گزارش و توصیف امری نیست، بلکه 
تلقی و تفســیر خویــش را بیــان کرده اســت. به همین شــکل، 
چیزها و رخدادها در عکس مستند هنری فراتر از معنای اولیه 
و آشــکار خویش، معانی جدیدی به خود می گیرند؛ بنابراین، 
درحالی کــه عکــس مســتند هنــری به ماننــد عکــس مســتند 
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مــاده اولیــه خــود را از واقعیــت می گیــرد و وابســته بــه واقعیت 
اســت، ولی به جای توصیف و تصدیق واقعیت و اطلاع رسانی 
پیرامون موضوعی، به تفســیر آن می پــردازد و عکاس به جای 
کنش ذهنی، احساســی و عاطفــی خویش را  ارائــه واقعیت، وا
بروز می دهــد یا فرا می نمایــد و مخاطب را نیز به تفســیر آن چه 
به تصویر درآمده، دعوت می نماید. چرا کــه در این جا عکاس 
در مقام هنرمندی اســت که از ثبت صرف وقایــع فراتر می رود 
و بینش یا چشــم اندازی یکــه از انســان ها، چیزهــا، مکان ها، 
مناسبات و محیط ها به دست می دهد )پرایس، 1390: 311(. 
ماننــد عکس پــل اســترند 28 کــه ظاهــرا گــذر افــرادی از جلوی 
ســاختمانی بلند را نشــان می دهــد )تصویــر 16(؛ امــا عکس را 
می توان این گونه تفســیر نمود: »عکس اســترند میان انتزاع و 
مســتند نگاری ســرگردان اســت. اشــخاصی که در حال رفتن 
بــه محــل کار هســتند، بــا حضــور عظیــم بانــک در پس زمینه 
کوتاه تر از حد معمول شــده اند. وال استریت هم مکانی واقعی 
و هــم موقعیتــی نمادین اســت. تصویر اســترند هم از شــرایط 
اقتصادی و هــم از تغــزل مانــدگاری در ارتباط بــا زندگی فردی 
ســخن به میان می آورد« )کلارک، 1395: 264(. به  هر صورت، 
گــر عکس مســتند هنــری را مانند عکس مســتند، ثبت  حتی ا
یک صحنه یا رویــدادی بدانیم، اما در عکس مســتند هنری، 
عمل ثبت به هدف ارائه شــاهد و ســند صورت نگرفته اســت؛ 
بلکه به هدف تحلیل و تفسیر موضوعی بوده است. از این رو، 
دل مشغولی عکاس مســتند هنری، کشــف روابط میان اشیا 
و رویدادهای دنیــای بیرونــی در زمان و لحظه خاصی اســت. 
به بیان دیگــر، در عکس مســتند روابــط همانندی و شــباهت 
میــان عکــس و اشــیای بیرونــی به هــم می ریــزد و به جــای آن 
روابط عناصر با یک دیگر پر رنگ می شــوند و معنا می آفرینند. 
همان طور کــه در قطعــه »آن روز هم که دســت های تــو ویران 
می شــدند باد می آمد« )فرخزاد، 1357: 137(، معنی کلمات 
در پیونــد بــا یک دیگــر تعییــن می شــود و در هم نشــینی با هم 
مقصود شــاعر را بیــان می کننــد؛ در عکس مســتند هنــری نیز 
عناصــر ســازنده عکــس در کنــار هــم معنــا می یابنــد و به جای 
ارجــاع مخاطــب بــه ابژه هــای بیرونــی، او را بــه تامــل و تفکــر 
وا می دارنــد؛ ماننــد عکــس شــماره 17. عکــس، یــک زن و مرد 
کــه از ســوراخی بــه چیــزی یــا اتفاقــی -کــه  را نشــان می دهــد 
پشــت حصــار در جریان اســت- نگاه می کننــد. ســاده انگارانه 
گــر کارکرد ایــن عکــس را توضیح یــا توصیف  و مضحک اســت ا
یا ارائــه ســندی از چیزی کــه می بینیــم، بدانیــم. بلکه عکس 
توجه ما را به ترکیب بندی آن، نحوه ایستادن مرد و زن و یک پا 
بودن مــرد جلــب می نمایــد و بــه معناســازی عکــس از طریق 

برقــراری ارتباط بــا عناصر عکــس وا مــی دارد و به تخیــل ورزی 
پیرامون آن چه آن ها می بینند، دعوت می نماید.

از جنبــه ای دیگــر، عکس مســتند به ماننــد گزارشــی توصیفی 
گــزارش کاملا  گرچه  از یک صحنــه و واقعــه عمــل می نمایــد. ا

بی طرف وجود ندارد؛ ولی به هرحــال در برخی مواقع، عکاس 
در نقش گزارش گر ســعی می کند آنچه را دیده یا شنیده است، 
به شکلی سر راســت، صریح و بی طرف ثبت نماید. در مقابل، 
عکس مســتند هنری به مانند قطعه شعر یا رمانی می ماند که 
بیان گر تحلیل و تفســیر عکاس پیرامون یــک صحنه، موضوع 
گرچه بســیاری از عکس های  یا رویدادی اســت. از این نظر، »ا

تصویر 16- وال استریت، پل استرند،1915، )کلارک، 1395: 264( .

کوفسکی،1393: 329(. تصویر 18- قاتل محکوم به مرگ، کودلکا، 1963 )سا

تصویر 17- سیرک، کرتز، 1920 )جی و هورن، 1388: 62(.                
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کودلکا 29 در مورد جزییات خاصــی از زندگی کولی ها اطلاعاتی 
بــه دســت می دهنــد؛ اما بــه نظــر نمی آیــد کــه ایــن داده های 
باشــد«  آن هــا  واقعــی  و  اصلــی  حــرف  شــناختی،  انســان 
)سارکوفســکی، 1393: 327(. بلکــه عــکاس بــه تفســیر یــک 
واقعیــت و موقعیت پرداخته اســت؛ مانند عکس شــماره 18، 
که عکاس با اندکی تغییر زاویۀ دوربیــن، از ثبت و روایت عادی 
پا فراتر گذاشــته و عکســی مســتند اما هنــری و  معنــادار از یک 
صحنه واقعی و معمولی خلق کرده اســت. با آوردن خوانشــی 
از این عکــس، مقاله را بــه پایان می رســانیم: »این مــرد جوان 
کــه در عکــس حضــور دارد به جــرم قتل محکوم  شــده اســت و 
به محل اعــدام هدایت می شــود. مامورانــی کــه او را همراهی 
می کننــد، در تصویر دیده نمی شــوند؛ او درحالی که به ســمت 
آن محل پیش می رود، تنهاست. حتی خودش هم جسمش 
را همراهی نمی کند. دستبندش تصویر سایه نمای او را چنان 
به هم فشرده که به شکل تابوت چوبی ســاده در آمده است. 
خ کامیــون بر روی زمین، به مانند طنابــی بر گردنش، او  رد چر
را به جلو می کشد. بدن وی درون این کادر کج، ازآن جایی که 
این وحشــت را درک می کنــد، به عقــب فرومی افتــد« )همان: 

.)238

نتیجه گیری
 عکاســی مســتند از قدیمی تریــن، تاثیرگذارتریــن و رایج ترین 
شــاخه های عکاســی اســت که بازنمایی عناصر و رویدادهای 
جهــان واقعــی بــه شــکلی واقع نمــا، صادقانــه و بی غــرض از 
اهــداف آن دانســته می شــود. بازنمایــی در عکاســی مســتند 
فرایندی اســت که به دیدگاه عــکاس، عناصر دنیــای بیرونی، 
دوربین عکاســی و تعاریف و الزامات عکاســی مســتند وابسته 
است. به هر تقدیر، عکاسی مستند از ظرفیت های بازنمودی 
بازنمایــی در عکــس  گونــی برخــوردار اســت و  گونا بیانــی  و 
مســتند به اشــکال و کیفیت هــای متفاوتی صــورت می گیرد؛ 
زیرا عکاس مســتند لزومــا ثبت کننده خنثــی و منفعل صحنه 
پیش رویش نیســت، بلکه بر اســاس اهــداف و اولویت هایش 
از امکانــات رســانه خویــش بهــره می بــرد؛ بنابرایــن، تمامــی 
عکس های مســتند صرفا تصویــری دقیق، شــبیه و بی غرض 
از جهــان واقعی ارائه نمی کننــد و علاوه بــر کارکردهای معمول 
می توانند جنبه ها و کیفیت های زیبایی شناســی و هنری نیز 
بــه خــود بگیرنــد. در این مقالــه به هــدف بررســی ویژگی های 
عکس مســتند هنری، مفاهیمی چون بازنمایــی، فرانمایی، 
کــه پیونــد نزدیکــی بــا  صراحــت، ابهــام، توصیــف و تفســیر 
کارکردهــای عکاســی مســتند دارنــد، در ارتبــاط بــا  اهــداف و 

عکس های مســتند مورد بررســی و تحلیل قرار گرفتند. نتایج 
به دســت آمده نشــان می دهند کــه در عکس مســتند هنری، 
به جــای بازنمایی جهان واقعی به شــکلی صریح و مســتقیم، 
بــا بازآفرینــی واقعیتــی روبه رو می شــویم کــه از ابهــام برخوردار 
اســت؛ زیــرا به جــای توصیــف صــرف یــک صحنــه و رویــداد، 
بیان گر تفســیر عکاس اســت و اندیشــه و دیــدگاه او را پیرامون 
یک صحنه، رویــداد یا موضوعی فــرا می نمایــد. به بیان دیگر، 
عکــس مســتند هنــری را می تــوان حاصــلِ کنــش هنرمندانه 
و خلاقانــه عکاس بــه عنوان فاعــل بازنمــا در مواجهه با اشــیا، 
وقایــع و پدیده هــای جهان واقعی دانســت. در واقــع، عکاس 
به جــای رونــگاری صــرف از واقعیــت بیرونــی، بــا بازنمایــی 
نیت منــد و خلاقانــه صحنــهِ پیــش رویــش، واقعیــت جدیــد 
بازآفرینــی می کند کــه عناصر و اجــزای آن به گونــه ای گزینش و 
ترکیب شده اند که بیان گر تفسیر عکاس اند و نظر و دیدگاه او را 
فرا می نمایند. از این طریق، مخاطب نیز در مواجهه با دنیای 
عکس، به درنگ واداشــته می شــود؛ تا پیرامــون موضوع ارائه 
شــده به اســتنباط و گمانه زنی بپردازد و تفکــر و تخیل نماید. 
لذا، برخــلاف عکس مســتند کــه دارای کارکردهــای معمول و 
رایجِ ارجاعی، گزارشــی، اســتنادی و شــناختی اســت، عکس 
مســتند هنــری دارای  خصوصیــات و جنبه هــای تفســیری، 
تالیفــی، تلویحــی، ضمنــی و زیبایی شــناختی اســت. زیــرا در 
عکــس مســتند هنــری، ســهم عــکاس در مقــام فاعــل بازنمــا 

بیش تر از ابزار و موضوع عکاسی شده است.
 

پی نوشت 
1 Documentary Photography.

2.  عکاســی مســتند دارای شــاخه ها و گرایش هــای متنوعــی اســت که 
هم چنــان در صحنه عکاســی حضور پــر رنگــی دارد. در هنر و عکاســی 
معاصــر نیــز گرایش هــای مســتندنگارانه در آثــار عکاســان مختلــف با 
رویکردهای متفاوت دیده می شــود؛ مانند مکتب دوسلدورف، جف 
وال و لوک دولاهه. لازم به ذکر است که زمینه بحث این مقاله مربوط 
بــه عکاســی مســتند به اصطلاح کلاســیک اســت کــه البتــه، مباحث 
مطرح شــده می توانــد بــه ســایر حوزه هــای عکاســی بــا رویکردهــای 

مستندنگارانه گسترش یابد.
 3 Documentary Photos.
 4 Artistic.
 5 Documentary Artistic Photo.
 6 Representation.
 7 Expressionism.
 8 Explicitly.
 9 Ambiguity.
 10 Description.

 11 Interpretation.

12. نک. )مهدی زاده، 1397: 53(.
 13 Wernner bischof. 
 14 Robert Capa. 
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15 Cartier Bresson.
 16 Ernest Hass.
17 Salgado. 
 18 Evans.
 19 Szarkowski.
 20 Jacob Riis.
 21 Hall.
 22 Robert Frank.
 23 Dorthea Longe.
 24 Rothstein.
 25 Kendall Walton.
 26 Barthes.
27 Eugene Smith.
 28 Paul Strand.
29 Koudelka.
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Reviewing the features of Documentary artis�tic photo1

Alireza Mehdizadeh 2

Abs�tract
Documentary photography is one of the oldes�t and main branches of photography that Its purpose is to record and 
represent objects, events and various scenes around the world in a realistic, neutral and hones�t way. In fact, the main 
ability of documentary photography is its power of representation, descriptive and citation. Representation in doc-
umentary photography is a process that depends on the photographer's point of view, the elements of the outside 
world, the camera, and the definitions and requirements of documentary photography. However, documentary 
photography has a variety of representational and expressive capacities, and representation in documentary pho-
tography takes different forms and qualities. Because the documentary photographer is not necessarily the neutral 
and passive recorder of the scene in front of him.
Anyway, since the documentary photographer is not a neutral and passive recorder of the elements and the scene in 
front of him, the documentary photo can also take on different functions and qualities. If we accept understanding 
each branch of photography depends on familiarity with the functions and cons�traints of that branch and a docu-
mentary photographer is subject to the accepted definitions and requirements of documentary photography; So, 
logically, the possibility of creating an artistic documentary photo should be extracted from the specific features 
of documentary photography itself. Therefore, According to purposes and different representational and expres-
sional capabilities of photography, concepts such as representation, regeneration, explicitly, ambiguity, descrip-
tion and interpretation in relation to documentary photos have been inves�tigated in the current s�tudy to explain 
creation methods of documentary artis�tic photo and its characteris�tics and also answer this ques�tion that because 
of what features a photo obtains artis�tic features and transforms into a documentary artis�tic photo. What are the dif-
ferences between an art documentary and a documentary? What is the quality, quality and different features of an 
artistic documentary compared to a documentary? However, the concept of art has always been subject to change 
and ambiguity; But critics, through some concepts related to art and the general expectations we have works of 
art, discuss the artistic aspects of a work. These concepts have always been of interes�t to art critics and theorists 
Given the various purposes and functions of documentary photography, it seems that with their help it is possible to 
examine documentary photographs and describe and analyze their various aspects, especially art. Due to the diver-
sity of different branches of documentary photography, the topics and results of this research can be used to better 
unders�tand the different aspects of this branch of photography and the classification and analysis of documentary 
photographs. On the other hand, this research has a practical aspect and its topics and results can also be used for 
education.
The s�tudy used descriptive-analytic and comparative research method and data has collected through library re-
sources. In this study, based on the main and accepted characteris�tics and functions of documentary photography, 
the concepts of representation, transparency, clarity, ambiguity, description and interpretation have been tested 
in relation to documentary photographs. In this way, while describing the characteris�tics of documentary photo-
graphs, in contras�t, the characteristics of artis�tic documentary photographs have been identified and explained.
 The findings showed that, In the documentary art, instead of representing the real world in a s�traightforward way, 
we are confronted with recreating a reality that is ambiguous; Because ins�tead of merely describing a scene and 
event, it expresses the photographer's interpretation and brings him thoughts and views on a scene, event, or sub-
ject. In other words, documentary artis�tic photo is the result of photographer’s artis�tic action that is its new and 
different perspective towards real world. In fact, ins�tead of merely transcending external reality, the photographer 
recreates new reality by deliberately and creatively representing the scene in front of him. Its elements and compo-
nents are selected and combined in such a way that they express the photographer's interpretation and surround her 
opinion and point of view. In this way, the audience, in the face of the world of photography, is forced to make infer-
ences and speculations about the presented subject and to think and imagine. Thus, in documentary artis�tic photo 
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we are faced with the dominance of compilation, commentary and aes�thetic aspects. In fact, in an artis�tic docu-
mentary, the photographer's share the role of the playwright is more than the tools and the subject matter. Because a 
photographer recreates a new reality through creative representation of real affairs ins�tead of reality and makes the 
audience to think and imagine about the represented topic. It seems that the concepts mentioned in this article can 
be discussed in other branches of photography as well and achieved useful and ins�tructive results for recognizing 
their various aspects and tes�t the artis�tic aspects of each branch of photography in this way.
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